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: يكي از آن روزها با ناراحتي روبه پرهام گفتم          
پرهام، پولي كه براي خرجي گذاشته بودي            -

 .تموم شد 
آخه :  رنگش مثل گچ سفيد شد و با تعجب گفت         

: با تعجب گفتم   .  مگه ما چه قدر خرج داشتيم        
 !نمي دونم

اين طوري كه   :  عصباني از جا بلند شد و گفت        
منظورت چيه؟ پرهام     :  معترض گفتم  !  نميشه

خب يه فكري    :  سكوت كرد و من ادامه دادم       
فكر مي كني به فكر        :  زمزمه وار گفت   !  كن

! نيستم هرجا مي رم يا نياز ندارن يا حقوقش كمه         
! خب برو دنبال يه كار ديگه     :  حق به جانب گفتم   

چه كاري تو هم دلت     :  پرهام با صداي بلند گفت    
با !  خوشه آخه مگه من به جز رانندگي چي بلدم         

حالا نمي خواد داد و بيداد راه            :  كنايه گفتم 
يادم نبود سواد درست حسابي هم            !  بندازي
حالا كاش رانندگي با يه چيز ديگه هم           !  نداري

: عصباني گفت !  بلد بودي بگو موتور سواري       
سرمايه اي هم    !  ببخشيد كه نه مهندسم نه دكتر       

ندارم سوپر ماركتي بذارم، عرضه اش هم ندارم         
عصباني از جا بلند شد و      !  برم رو تريلي رانندگي   

با شنيدن صداي محكم كوبيده        .  از خانه رفت   
 . شدن در از جاپريدم

آن شب بدون اين كه شام       .بغض گلويم را فشرد   
. بخورم با چشماني گريان به رخت خواب رفتم         

فكر نمي گذاشت بخوابم تجربه اي كه تا به حال           
دلم پر كشيد به سوي خانه            .  آن را نداشتم    

ام، گرچه بدون مادرم احساس دل تنگي       كودكي
و خلا داشتم اما كم پيش مي آمد شب ها را با                

 !بخوابم  گريه
روز بعد پرهام با اعصاب خوردي به خانه آمد و           

بي انصافا انگار مال پدرشونو خوردم          :  گفت
 !خب درست بگين نه

 ...چي شده پرهام-

هيچي بي انصاف فكر مي كنه پشت ميز نشسته          -
ديگه دنيا رو گرفته هرچي بهش التماس مي كنم          

 ...ميگه جاي خالي ندارم
لابد    حالا خودتو ناراحت نكن   :  با ناراحتي گفتم  

 ...نمي تونه كارگراشو بيكار كنه به خاطر تو
 .شايسته مي خوام از مامانم پول قرض كنم-

اما اون بي چاره همين     :  قلبم هوري ريخت وگفتم   
جاي    .پولي هم كه داره برا خودش كافي نيست        

خواي ازش پول   اين كه كمك خرجش باشي مي     
 .بگيري

حالا ما يه چيزي     ..  باشه توهم :  با اعتراض گفت  
 ميگي چي كار كنم  .گفتيم

نمي دونم مي خوايي من برم جاي تو دنبال              -
 .كار

با تو اصلا نميشه حرف زد فقط       :  عصباني داد زد  
 !سرزنش كردنو بلدي

. تصميمم را گرفتم و صبح به خانه پدري رفـتـم     
مينو كه حالا خودش هم داشت مادر مي شـد بـا     

شـايسـتـه    :  خوشحالي با من روبوسي كرد وگفت
 . جان بيا، بيا دلم برات تنگ شده بود

روي .  وارد خانه كه شدم بغض گلويم را فشـرد     
 بابا چه طور؟: مبل نشستم و گفتم

 اون هم خوبه، چي شده يادي ازما كردي؟  -
رفتم توي فكر و مينو باديـدن اوضـاع روحـيـم         

شايسته، عزيزم چي شـده    :  كنارم نشست و گفت
چشمانم را تـر        اشك!  انگار از چيزي ناراحتي؟

! پرهام مدتيه بيكار شـده :  كرد و بي اختيار گفتم
سر به زير انداختم تـا    . همه اش باهم دعوا داريم 

مينو لحظه اي سكوت كـرد و    .  چشمانش را نبينم
رفته دنبال كار؟ همان طور كه سرم :  سپس گفت

! هرروز مياد و يه بهونه در مياره:  پايين بود گفتم
دستش را روي سرم گذاشت و !  ديگه خسته شدم

قطره اشكـي از    !  نگران نباش شايسته جان:  گفت
اومدم از بـابـا يـه        :  گونه ام پايين چكيد و گفتم

مينو با صـدايـي لـرزان        .  مقدار پول قرض كنم
چي ميگي شايسته مي خوايي بابات هـمـه   :  گفت

مـگـه چـاره      :  حق به جانب گـفـتـم   !  چيزو بدونه
مي خوام قرض بگيرم وقـتـي     !  اي هم دارمديگه

 ! پرهام رفت سر كار بهش پس ميدم
. تمام تنم مي لرزيد و بي اختيار اشك مي ريختم

سـپـس بـا      .  مينو از جا بلند شد وبه اتاقش رفـت   
كيفش بيرون آمد و مقداري پول گذاشت كنارم 

به عنـوان  !  شايسته جون از من قبول كن:  و گفت
عصباني شدم وخواستم چيزي بگويـم  !  يه دوست

از مـن    :  كه مينو دستم را صميمانه فشردوگـفـت  
ناراحت نشو شايسته، خب پرهام مي ره سـركـار   

مي دوني اگـه    !  اين طوري بهتره!  بهم پس ميدي
 !بابات بفهمه چي ميشه

. سكوت چند لحظه اي برفضا طنـيـن انـداخـت       
ازم قبول كن شايسـتـه ديـگـه هـم           :  مينوگفت

-قبول كردم شايد چـاره !  خواهش مي كنم بخند
از جابلند شدم و به اتاقم رفـتـم   .  اي ديگر نداشتم

هرچـنـد   .  آن به ياد گذشته دلم گرفت و با ديدن
دانستم به زودي هنوز مثل سابق بود اما خوب مي

صحبـت،   بعد از كمي . اتاق بچه ي مينو مي شود
شايستـه، دوسـت     :  مينو هنگام خداحافظي گفت

ندارم نصيحتت كنم ، اما اينو بدون كه زنـدگـي     
همه اش خوشي و شادي نيست ممكنه يه وقتايـي  

 ! تو بايد قوي باشي. سختي هم داشته باشه
با خداحافظي از خانـه پـدري      كردم و  سكوت 

از پشت ويترين مغازه  .  خارج شدم وبه بازار رفتم
-كـيـف فـروشـي بـه كـيـف مـورد عـلاقــه                   

دلم مي خواست بروم توي مـغـازه    .  نگريستم ام 
و آن را بخرم اما با به ياد آوردن بـي پـولـي و        

با حسرت به آن نگريستم .  مشكلاتمان دلم گرفت
پـيـاز و         و بعد از آن با خريد سيـب زمـيـنـي،      

 .به خانه رفتم.. گوشت و
 ...ادامه دارد 

 زير يك سقف
  فرزانه تقديريفرزانه تقديريفرزانه تقديريفرزانه تقديري        ����

 و »رد پاي معكوس«نقدي بر كتاب 

دو مجموعه ي  »سايه هاي آويزان «

 )فتوحي(شعر آوا رضايي
 استاد عبدالعلي دست غيباستاد عبدالعلي دست غيباستاد عبدالعلي دست غيباستاد عبدالعلي دست غيب    ����

اشعار هر دو دفتر از بسياري جهات زير نفوذ  طرز  بـيـان   
و امپرسيونهاي شاعرانه فروغ فرخ زاد و منصور برمـكـي   

و اين يكي در برخي موارد كاربرد  افـعـال لازم،       ( است
ثاثير تـعـابـيـر       ) متعدي در شعر برمكي را به ياد مي آورد

 :فروغ البته زياد تر و نمايان تر است
 پرنده فروغ بود

 )36همان،(كه گريخت 
تا بشـكـافـد      : وگاه كار راوي به نقل قول صريح مي كشد

 )11همان،(پوستم از حس باروري 
 مي خواند آواي هستي را: يا

 از پشت پلك نگاه زني 
 )37همان ف(تنها صداست كه مي ماند : كه گفت

كـتـاب   )  32( در واقع برخي از قطعه ها از جمله قـطـعـه      
تندبس عاطفه در مياديـن  ....  توهمي عصيان كرد....( ردپا

 ....)رباط هاي بي هويت.. ... شهر حراج خواهد شد
نسخه بر داري تولدي ديگر از فروغ فرخ زاد است  بـي      

 .آنكه  از وصف حالات  بيرون  امده  باشد
راوي اساسا به وضعيت آدمها و اشيا نـپـرداخـتـه  و در           

اشعار هر  دودفـتـر   . مرحله  وصف آنها متوقف شده است
اما چون سراينده بيان حالات مـي كـنـد،      . البته زنانه است

شـعـر و     .  تاثير بيشتر اشعار او موقتي واختصاصي  اسـت 
قصه مؤثر و عمومي، شعري است كـه هـر دو سـويـه             
انتزاعي و واقعي و ملموس را داشته باشد، تعابير حسي بـه  
خواننده شعر كمك مي كند در مثل چراغي داشته بـاشـد   

هاي نامحسوس و نـاديـدنـي بـراي       در سلوك در تاريكي
ديدن رد پاهايي در جاده اي متروك  ودر مقام راهنمايي 
براي پي بردن به عواملي كه گر چه با ما بيگانه نيست امـا  
در نظر نخست دور از دست ونا آشنا مي نماياتـد امـا در       
واقع از تجربه اي كه ممكن است هر يك از ما در لحـظـه   

 .دهدهايي از زندگاني داشته باشيم خبر مي
اميلي  ديكنسون  شاعره امريكايي در پاسخ ناشر آثـارش    

نوشت آيا بدون   -كه از وي عكس اش را نيز خواسته بود
عكس هم قبولم داريد؟ بايد بگويم كه من ماننـد پـرنـده      
اليكائي كوچكم  با موهاي  سرخ و وزوزي، درست ماننـد  

اميلي ديكنسون،ترجمه  سـعـيـد         ( تيغ هاي درخت بلوط  
اين شاعر دردمند كه بسيـار  )  1379، تهران  12سعيد پور،

مضطرب و تنها بود بطور مستقيم از خود حرف نمي زند، 
از رنج هاي خود فاصله مي گيرد و آنـهـا را بصـورت             

كلام او سـاخـتـاري    .  واقعيتي  ملموس و گوشمند مي بيند
دو گانه دارد هم از لحاظ فرم و هم از سويه معنا، در شعـر  
او صوت و لحن و معنا با يكديگر عجين شده و با تكيه بر 

ها، و شيئي شدگي انتزاع) تساوي معنا و صوت( اين عوامل
 :به اين فراز شعر او نگاه كنيد. هايي را كه عرضه مي دارد، در دانستگي اش مي درخشدگويي موضوع

 اگر قرار بود پاييز بيايي
 تابستان را كنار مي زدم

 با نيم لبخندي و تكان دستي
 )170همان (همچون كد بانويي كه مگسي را 

تابستان را با تكان دستي كنار زدن، استعاره اي شگفت آور، تـازه و      
دور از دانستگي است،زود به ادراك خواننده  شعر نـمـي آيـد امـا         
ديكنسون با تشبيهي  آشنا و نزديك ، استعاره غامـض يـاد شـده را          

 .ملموس مي كند
اتفاقا آوا رضايي به ويژه در دفتر سايه هاي آويزان كه حاوي اشعـار  
فشرده ترو پخته تري است همين گونه عمل مي كند ، بـه ويـژه در       

 :اين شعر كه از جمله اشعار خوب و مؤثر اوست
 )34همان (لبانش را/ميگزد ماه / بر پيشاني ماه/زني پرتاب مي شود 

كوه،آب ،دريا مـوج،  : عناصر ساده و غامض سازنده هر دو دفتر شعر
ستاره، ماه، پرنده، باران، دريچه،كوير، بيابان،آينه، چراغ، نور، تشعيع، دلتنگي ، رسـوب كـردن ، بـهـت،             

-مرگ، آوار، زخم، سايه ها، سيب كال، غفلت، پرتاب شدن، گم شدن، دردنهان، سقوط ،زاده شدن زخـمـه    
هر يكنشان دهنده حالاتي است از ريزش و رويش، مردن و زاده     ........... هستي، لوح سرنوشت، صداي پا و

يعني درگير دو حالت متضاد بودن كه زيرينترين لايه هـاي مـتـن را        ........... شدن، فرود آمدن و بالا رفتن،
 . تشكيل مي دهد و در واقع تدابير سراينده تفصيل دادن اين زير لايه است

تعابير گاهي در الفاظ مـعـمـولـي     . اما شكل بندي ايده ها و عاطفه ها در همه جا از اين هنجار پيروي نمي كند
 .ريخته مي شود كه نوشتن همانند هاي آن كاري ندارد

 ) 81رد پا ( چشم هايم از حدقه تهي مي شود
وسـايـه   /  من بودم و همهمه سكـوت    /  و گاه به صورت چينش كلمه ها در صفحه جدول درمي آيند ديشب 

/تنـهـائـي ام را          /ونگاهي كه/ قلبي آويزان بر ديوار/ خنجري سترگ / كه آهسته از شاخه مي چكيد /اي 
تأثير رويائي  و شاعران شعر حجم در برخي از قطعه هاي سراينده محـسـوس اسـت  و در            .  بدرقه مي كرد

نتيجه شعر از حالت  رومانتيك  و شور مندانه بيرون مي ايد و مشابه مي شود با جدول كلمات مـتـقـاطـع و         
 :عقلاني كردن و محاسبه اي كردن ارقام و اعداد واره حالات

 رياضيات بهم ريخته 
 اعداد را مي آفريند

 اعداد بي حساب از هندسه هاي بي شكل نمايا نند
 وما

 چه ساده از برهنگي خويش 
 )64همان (شرمسار مي شويم 

اشعار هر دو دفتر از انتقاد اجتماعي و چالش با زن ستيزان يا وصف تيرگي هاي محيط  وعـوامـل بـوجـود           
اينها  از تيره عنكبوتهـائـي   .  آورنده آن تهي  نيست و البته  در دفتر سايه هاي آويزان بيشتر و بنيادي تر است

هستند كه بر خاطره ها تار بسته اند، سايه صدا را به سكوت قصاص مي كنند وحتي خيابانها را پشـت چـراغ     
 .قرمز به جريمه دادن وا مي دارند

اما سراينده در بيشترين موارد آواي محزون و درد مندانه قرون زنانه را باز تاب مي دهد و آشكار و نهـان از    
شوريدگي او فراوان ، شديد، و مسري اسـت و جـاي         . وضع و حال و رنج و درد اشتياق زنها حرف مي زند

 :تأمل دارد
 )28سايه ها (تا جاري شوم / پيشانيم را/آب مي كند /چشمان خيره ات 

 .سراينده آنها را از فرهنگ كلاس مرد سالارانه به وام نگدفته است. تعابيري از اين قسم زنانه است
اگـر ايـن     .  مي گويند لطف، ظرافت، شيفتگي در زن شديدتر است و تأمل و خرد ورزي در مرد بيشتر است

نظر درست باشد پس شدت و هيجان عشق در زن كمتر از مرد است ولي پهناي ميدان آن بيشتر است و هـمـه   
 .گوشه ها و زواياي زندگاني او را در بر مي گيرد

تغزل هاي سراينده غالبا از همين ويژگي بر خوردار است گر چه در بيشترين موارد درد مندانـه و مـحـزون        
 .است و نشان مي دهد فاصله بين دلدار و دلباخته نه پيمودني يا دست كم بسيار دشوار است

رويهم رفته در بيان حالات دلدادگي محتاط است، واژه هاي ممنوع را بكار نمي برد،ب يشتـر بـه مـجـاز و           
كنايه متوسل مي شود اما با اين همه چون اصالت دارد، در دانستگي مخاطب بـاز تـاب مسـاعـدي بـر مـي               

 .انگيزد
يـا طـفـيـل           »هيچ ام  «گوئي به زبان پرده پوشانه اي مي گويد من اگر عاشق نباشم ويا دوست داشته نباشم 

 .لحظه اي سبز از با او بودن 
مي بينيم كه در اين گونه موارد حديث كهنسال عشق باز به پيش نما آمده است با همان فاصله و ابعاد عـاشـق   
كش و هجراني ادب كلاسيك پارسي در جامه اي نو ، و طبعا اين سروده هاي محزون شرقي خبر مـي دهـد     

خوب اين هـم خـالـي از        ) درد عاشق  نشود به ، به مداواي حكيم( كه گمان نمي رود به اين زودي التيام يابد 
وجهي از وجوه عشق است و اساسا چرا دور برويم مگر نه اين است كه عشق و زيبائي  وغـم بـه     . لطف نيست

مگر عشق بي دردسر و خانه خـراب كـن هـم        )  حافظ هم دولت غم را به دعا مي خواست( هم  پيوسته اند ؟ 
درهر دو دفتر شعرسراينده ، البته آثار كمرنگي از اين قسـم ديـده       .  وجود دارد؟شايد هم وجود داشته باشد

مي شود اما غالبا اشعار او نشان از اندوه دوريو رنج حاصل از آن دارد كه مي تواند به خوبـي زدايـنـده آن        
وحشت تنهائي ديرينه سالي باشد كه ازديرباز تا كنون ما را به خود مشغول داشته و در واقع هم جـان سـتـان      

 .واين حرف و حديث هنوز نيز ادامه  دارد. بوده وهم جان بخش 

    منتظر آثار و مطالب شما هستيم منتظر آثار و مطالب شما هستيم منتظر آثار و مطالب شما هستيم منتظر آثار و مطالب شما هستيم 
لطفاً جهت چاپ آثار در اين صفحه، مطالب خود را با خط                

، با ذكر نام و نام خانوادگي، سن و          )ترجيحاً تايپ شده  (خوانا  
تلفن تماس در يك روي كاغذ نوشته و به دفتر روزنامه ارسال        

 .شوندضمناً مطالب ارسالي،  برگشت داده نمي. نماييد
 

 محمدعلي اصلاح پذير:  هنري -كارشناس سرويس ادبي 

    بهارانبهارانبهارانبهاران
 دكتر لطفعلي كريمي  ����

 

 اش گلرنگآتش سراسر شعله

 آب و خاك و سنگ: رقصنده در باد

 مه با فروغ سبز و رؤياييش

 مسحور نور شاد شب آهنگ

 

 بوي گل نارنج و عطر چاي

 پيچيده در هر برزن و هر جاي

 قانون خلقت در بهار حسن

 .كند هم پايسبزه و خس را مي

 

 فصل بهاران، فصل روح انگيز

 مطرب غزل خوان، نغمه سحرآميز

 !اي خالق خرد و كلان اي دوست

 از  دام حسنت كي كنم پرهيز؟

 فصل بهاران، فصل شورانگيز

 لاله گل افشان، گل شرار انگيز

 شانه بسر شب تا سحر نالان

 .ها لبريزرود از نشاط موج

 

 بلبل ز عشق روي گل سرمست

 گل عطر ريزان از فراز و پست

 دامن كشان، دامن كشان تا اوج

 .ي يكدستبارد ابر تيرهمي

 

 تر از پيشينخورشيد نورافشان

 ها رنگينخاك از صفاي سبزه

 درياي ناآرام و سحر آميز

 .زند سنگينسر را به ساحل مي

 

 بشكسته جام خالي اندوه

 خيمه زده شادي سر هر كوه

 نجواي برف و باد نوروزي

 .الهام بخش شاعر نستوه

 

 خواب بنفشه روي سنگ راه

 آرام و شيرين زير نور ماه

 هايشمرغي غنوده لاي گل

 .كشد گه گاهفرياد شادي مي


